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 پیشگفتار

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا االله 

وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

اللهم صلّ وسيّئات اعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

 وسلّم وزد وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
ی سرور کائنات و سیّد المرسلین و  ی که در سیره ای در سیره چھار جزوه
ی تحریر  با عبارتی ساده و روان برای کودکان به رشته جخاتم النبیین 

سیرتِ پاکِ  درآمده است، جا دارد که به خوبی به کودکان فھمانده شود و از
سرور عالمیان به عبارتی ساده اضافه از آنچه در جزوه است، به کودکان یاد 
داده شود تا زندگی و سیرتِ تابناکِ ایشان را سرمشق زندگی خود قرار 

 دھند.
ی کودکان نقش ببندد و از کودکی  جزوه در سینهامیدوارم این چھار 

ھای پاک کودکان  ش دلبخ و خاندان و یارانش روشنایی جحبّ رسول الله 
ھای متعدّدی از آن  گردد. و به دنبال این چاپ که چاپ اوّل است چاپ

خاطر سپارنده   دھنده و خواننده و به ھا صادر شود، و نویسنده و درس جزوه
 شان خوشبو و معطر گردد. و... از عطر سیرت پاک ایشان، جان

را عطا فرما! و  جله بار الھا! کودکان ما را از کودکی شوق پیروی رسول ال
ی حمایتت از ھر فتنه  آنان را در زمان پر از فتنه و آشوب و انحراف در سایه

و آشوب و انحرافی حفظ فرما! و به پدران و مادران و کودکان و بزرگسالان 
و... توفیق طاعت ارزانی فرما! و عاقبتِ ھمه را به فرجام نیک و سعادت 



 جزندگینامه پیامبر   ٢

وحبيب الحقّ سيّد الخلق  الله وسلّم علىوصلى اابدی شاد و کامیاب گردان. 

 .يوم الدين لاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلىص

 ھـ.ق ۱۴۲۵صفر  ۲۱شنبه  روز یک
 ھـ.ق ۱۳۸۳فروردین  ۲۳مطابق 

 م ۲۰۰۴ابریل  ۱۱موافق 
 محمد علی خالدی (سلطان العلماء)



 
 

 مقدمه

العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الحمد الله رب «

 .»أجمعين

کس،  نھفته از رازھا و رمزھایی است که ھیچ جسراسر زندگی پیامبر 
یکترین یاران و اصحابش و فراتر از آن ھمسران و فرزندانش نیز   حتی نزد

 سند.ھای درونی پی ببرند و آن را به طور کامل بشنا نتواستند به آن راز
ی سقوط و ھلاکت قرار  ، جھان در آستانه جھمزمان با ظھور پیامبر 

ناپذیر و دلسوز از جانب خداوند  گرفته بود و لازم بود تا انسانی خستگی
بختی نجات  متعال، به پیامبری مبعوث گردد تا دنیا را از این فلاکت و بد

 را به سوی سعادت و خوشبختی رھنمون سازد.ھا  آن دھد و
از  ھا پا را گاه انسان گرفته است که ھر قرار بر این سنت خداوند آری،
ی سقوط و ھلاکت قرار  ی شریعت و دین فراتر بگذارند و در ورطه  محدوده

ھای صالح و  گیرند، و راه نجاتی برای آنان نتوان جستجو نمود، یکی از انسان
اید تا حجّت نم ی ھمان دوره را به عنوان منجی و پیامبر انتخاب می شایسته

تراشی و عذر مبنی بر  کس را مجالی برای بھانه را بر آنان تمام گرداند و ھیچ
 که احکام و دستورات خداوند به ما نرسیده و بیان نگردیده، باقی نماند. این

ای چشم به دنیا گشود که قتل و غارت و خونریزی و  در جامعه جپیامبر 
ای محسوب  و قبیله زنده به گور کردن دختران جزو افتخارات ھر قوم

گردد؛ بنابراین از ھمان ابتدا با وقایع و تحولات بسیار جانکاه و طاقت  می
توانست از  به راحتی نمی جفرسایی روبرو گردید که شخصی غیر از پیامبر 

 پسِ آن ھمه مشکلات برآید.
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یکترین افراد به خویش (پدر و مادر) را از  از ھمان ابتدا نزد جپیامبر 
ی ناگوار مدّتی نگذشته بود که تکیه گاه بعدی خود  دست داد و از این واقعه

(عبدالمطلب) را نیز از دست داد و با مرگ عبدالمطلب تاریخ جدیدی در 
به عمویش، ابوطالب سپرده شد  جآغاز گردید؛ چون پیامبر  جپیامبر زندگی 
توانست از  نمی جابو طالب فردی فقیر و محتاج بود، پیامبر که  جایی و از آن

که مددکار عمویش گردد به  این وضعیت عمویش چشم بپوشد؛ لذا برای این
ھای  نبهنمود. چوپانی از ج پرداخت و از این راه امرار معاش می شبانی می

مناسب بود؛ چرا که بیشتر ساعات روز را  جگوناگون با فطرت درونی پیامبر 
پرداخت و از این راه با معبود و محبوب  به تفکر راز و نیاز با پروردگار می

 نمود واز محیط کفر و شرک آلود مکه به دور بود. اش ارتباط برقرار می واقعی
اند و  عی خویش را فراموش کردهھا از معبود واق که عرب از این جپیامبر 

توانند ھیچ یک از  پرستند که نمی خاصیتی را می ھای بی ھا و چوب سنگ
نیازھایشان را بر آورده سازند و یا نفعی را به کسی برسانند و یا ضرری را از 

ی  توانست عقیده کسی دفع نمایند، بسیار اندوھگین و ناراحت بود؛ اما نمی
مشکلاتی را ایجاد ید؛ چرا که برای ایشان ھمان واقعی خویش را بیان نما

 نمودند که بعد از بعثت به وجود آوردند. می
زبانزد خاص و عام شده بود و ایشان را به  جصداقت و درستکاری پیامبر 

که این صداقت و درستکاری به گوش  شناختند تا این می» محمّد امین«نام 
رسید. » خدیجه«ولدار به نام زنی نجیب و شریف و در عین حال ثروتمند و پ

برای رفتن به تجارت در شام دعوت نمود و غلام خویش  جخدیجه از پیامبر 
ھای اخلاقی و رفتاری  را نیز ھمراه ایشان فرستاد تا تمامی جنبه» میسره«

را مدّنظر داشته کاروان تجاری به شام رسید و با سودی بسیار زیاد  جپیامبر 
تواند به آرزوھای  ه پی برد تنھا کسی که میبه شھر مکه بازگشت و خدیج
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خواھد بود، لذا ازدواج میان  جی عمل بپوشاندد، پیامبر  قلبی او جامه
 و خدیجه شکل گرفت. جپیامبر

» حَرا«بیشتر اوقاتش را به راز و نیاز با پروردگار در غاری به نام  جپیامبر 
نمود و در یکی از  ھای متوالی را در این غار سپری می گذراند و حتی شب می
ی خطیر  نازل شد و وظیفه جبر پیامبر  ÷ن روزھا بود که جبرئیلھمی

بایست شبانه روز  می جنبوّت را بر دوش ایشان گذاشت. از این پس پیامبر 
 مردم را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت نماید.

از ھمان ابتدای نزول وحی مکلف شد تا این دعوت را از  جپیامبر 
ی خویش شروع نماید و پس از آن، این دعوت را علنی سازد؛  هخانواد

ی خود  ایمان آوردند، از خانواده جکه به پیامبر  بنابراین اولین افرادی
بازویی نیرومند و  جبودند و خدیجه در تمامی مراحل دعوت پیامبر  جپیامبر

بلیغ توانا برای ایشان بود و در این مدت تمامی اموال و ثروت خدیجه برای ت
 و انتشار اسلام صرف گردید.

و اصحاب و یارانش روز به روز  جآزار و اذیت کفّار نسبت به پیامبر 
برای کاستن این فشار ھر روز تصمیمی اتخاذ  جیافت و پیامبر  افزایش می

توان به سفر به طائف، ھجرت به حبشه و بالاخره  نمود که از آن جمله می می
 ھجرت به مدینه، اشاره نمود. 

به مدینه، و دعوت و تبلیغ اسلامی شکلی تازه به خود  جبا ورود پیامبر 
و مسلمانان کاسته شد و مردم  جگرفت و تا حدودی از آزار و اذیت پیامبر 

مدینه نیز با آرامشِ خاطرِ بیشتری نسبت به گذشته به زندگی خود ادامه 
اوس و «ه مھم به مدینه دو گرو جدادند؛ چرا که تا قبل از ورود پیامبر  می

کردند. به طور دائم با یکدیگر در جدال و  که در مدینه زندگی می» خزرج
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که ھفتاد سال به » بُعاث«ھای  توان به جنگ ستیز بودند که به طور مثال می
 طول انجامید، اشاره نمود.

جھاد و... در مدینه بر احکام و قوانین دینی از جمله نماز، روزه، حج، 
ید و مقابله و رویاروین مستقیم کفار و مسلمانان در مسلمانان واجب گرد

مدینه به وقوع پیوست و در تمامی مراحل این در گیری، تا زمانی که 
مسلمانان متکی به خداوند بوده و فریب تجھیزات و تعداد افراد و سپاھیان 
خود را نخورده، پیروز گشتند و خداوند ھم در تمام مراحل مسلمانان را 

 یاری نمود.
روز به روز در حال پیشرفت و تکامل بود و این پیشرفت  جعوت پیامبر د

با پیروزی مسلمانان در فتح مکه به اوج خود رسید و حکومت اسلامی از آن 
ھا  تاریخ به بعد، ھمانند حکومتی مستقل و نیرومند در کنار سایر حکومت

پیشرفتِ ھای نیرومندی مانند ایران و روم از این  قرار گرفت و حتی حکومت
 چشمگیر به ترس و وحشت افتاده بودند.

نمود  مراحل پایانی خویش را سپری می جعُمرِ مبارک و شریف پیامبر 
ی خدا، رھسپار مکه گردد و در  بنابراین تصمیم گرفت تا برای زیارت خانه

آنجا سخنان لازم و چگونگی ادای حج را به مسلمانان آموخت؛ چون این 
ی خدا به  به جا آورد بود. زیارت خانه جکه پیامبر  اولین و آخرین حجی بود

وارد مدینه شدند و از این ھنگام  جپایان رسید و مسلمانان ھمراه پیامبر 
 شروع گردید. جبیماری پیامبر 

از جانب  سدو ھفته طول کشید و در این مدّت ابو بکر جبیماری پیامبر 
روز به روز اوج  جمبر امامت نماز را بر عھده گرفت. بیماری پیا جپیامبر 

شد و بالاخره  نزدیک می جھای آخر زندگی پیامبر  گرفت و لحظه می

ونَ إِنَّا اللهِِ «این دار فانی را وداع گفتند.  جپیامبر عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ  .» وَ
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ھیاھو بود و تاریخ روزی  لحظاتی حساس و پر جلحظات وفات پیامبر 
اندوھبارتر از آن روز را در خود احساس نکرده و ندیده بود. مسلمانان 

روزی این دنیا را  جتوانستند باور کنند که شخصیتی ھمانند پیامبر  نمی
بیشتر انس و الفت  جوداع خواھد نمود؛ چرا که آنان روز به روز با پیامبر

ی اعمال و حرکات او برای مسلمانان  ر و دیدار و ھمهگرفتند و گفتا می
  گردید و آنان انتظار داشتند ھمان نھایت سعادت و خوشبختی محسوب می

عھده داشته است،   تربیت و راھنمایی خودشان را بر جگونه که پیامبر 
تربیت فرزندانشان را نیز برعھده بگیرد. امّا خواستِ خدا غیر از این بود و 

 ھا قرار داده است. ه عنوان سر نوشت نھایی انسانمرگ را ب
محترم قرار گرفته است،  نگا کتابی که ھم اکنون در اختیار شما خوانند

توان به  ی آن می دارد که با مطالعه جنگاھی گذرا و کوتاه به زندگی پیامبر 
ی زندگانی ایشان پی برد و ایشان را به عنوان نمونه و  نکات بارز و نمونه

 ھا و امور مدّنظر قرار داد. واقعیِ زندگی در تمامی صحنه الگوی
را در تمامی جوانب  جاز خداوند خواستاریم تا سیرت واقعی پیامبر 

 زندگی ما قرار دھد. آمین!

 رحمة الله وبرکاتهو والسلام علیکم

 محمّد علی خالدی (سلطان العلماءِ)



 
 

 جتولد پیامبر 

 نام: محمَد
 کنیه: ابوالقاسم

 نام پدر: عبدالله فرزند عبدالمطلب
 نام مادر: آمنه دختر وھب

میلادی  ۵۷۱که مصادف با » الفیل عام«الاول   ربیعدر دوازدھم  جپیامبر 
نامیدند که » الفیل عام« ربه این خاط است، در مکّه متولد شد. این سال را

ھای جنگی به ھمراه داشت، تصمیم به  ش که فیلابرھه با سپاھیان خوی
ی خدا (کعبه) گرفتند؛ امّا خداوند آنان را به خاطر چنین  ویران نمودن خانه

» ابابیل«صد شومی نابود کرد و برای ھلاکت و نابودی آنان پرندگانی به نام ق
ای که  کردند، به گونه  بر آنان پرتاب می» سجّیل«ھایی از  فرستاد که سنگ

 فرماید: ی فیل می وند در سورهخدا

صَۡ�بِٰ ﴿
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

َ
 .]۱[الفیل:  ﴾١ٱلۡفِيلِ �
ی خدا  سوارانی که قصد ویران کردن خانهکه پروردگار تو با فیل  ای آیا نشنیده«

 ».؟داشتند، چه کرده و چه بر سر ایشان آورده است

لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� ﴿
َ
 .]۲[الفیل:  ﴾٢تضَۡليِلٖ �
 ».؟مگر نیرنگ ایشان را تباه و باطل نگردانده است«

باَ�يِلَ ﴿
َ
ا � رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ً

َ
 .]۳[الفیل:  ﴾٣وَأ

 ».؟ومگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفر ستاده است«

يلٖ ﴿  .]۴[الفیل:  ﴾٤ترَۡمِيهِم ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ
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ھای کوچکی از سنگ گِل را  فیل سواران سنگآن پرندگان به سوی «
 ».انداختند می

المطلب که برای دیدار  ، پدرش، عبدالله بن عبد جقبل از تولد پیامبر 
ھنگامی  جبیرون رفته بود، در گذشت، لذا پیامبر » بنی النجار«ھایش  دایی

این  جپدرش دار فانی را وداع گفته بود. ھنگامی تولد پیامبر  که متولد شد،
دادند. عبدالمطلب از شنیدن این خبر بسیار » عبدالمطلب«مژده را جدّش 

ی این نعمت  خوشحال شد و او را در آغوش گرفت و با او به شکرانه
به پرداخت و نام او را به الھامی از جانب خداوند، عخداوندی به طواف ک

ام او که این نام او نزد خداوند ستوده شود، ن  گذاشت. با وجود این» محمّد«
 (پیوسته و ھمواره ستوده و پسندیده) نامید.» محمّد«را 

 به دایه  ج پیامبرسپردن 

از ھمان نخستین روزِ تولد او در یافت که شیر کافی  جآمنه، مادر پیامبر 
دواج خویش و یادگار عبدالله ندارد. آمنه تنھا  برای خوراندنِ تنھا ثمره از

شیر داد و پس از آن از تغذیه و سیر کردن وی ناتوان  جھفت روز به پیامبر 
 ماند.

کنیز آزاد » ثویبه«را شیر داد،  جاولین زنی که بعد از آمنه، پیامبر 
شیر » مسروح«ی ابولھب بود که ھمزمان با پیامبر، فرزندش را به نام  شده
 داد. می

» مهحلی«را بر عھده گرفت،  جکسی که سرپرستی پیامبر » ثویبه«بعد از 
دختر ابی ذؤیب بود. در آن زمان رسم و عادت عرب بر این بود که 
فرزندانشان را به خاطر این که قوی و نیرومند گردند و از ھوای آزاد و باز 
استفاده نمایند و ذھنشان برای یادیگیری مطالب آماده گردد و ھمچنین به 



 جزندگینامه پیامبر   ١٠

ه دند. زنان بادیسپر این خاطر که زبان فصیح عربی را یاد بگیرند، به دایه می
که از این راه بتوانند مخارج زندگی نشین به خاطر امرار معاش و این

آمدند تا سرپرستیِ کودکی را به عھده  خودشان را تأمین نمایند، به شھر می
 گیرند.

ای بر آمدند تا  نیز در جستجوی یافتن دایه» آمنه«و » عبدالمطلب«
را به زنی نام حلیمه  جرا عھده دار گردد، لذا پیامبر  جسرپرستی پیامبر 

را به عنوان فرزند قبول کرد، برکات  جکه حلیمه، پیامبر  سپردند. بعد از این
که پیامبر را   بعد از این«گوید:  خداوند در زندگی او سرازیر شد. حلیمه می

بل از آن که ق ھای شتر که داشتیم پر از شیر شد، در حالی  بپذیرفتم، پستان
ھای  ت. ھمچنین پستانشاز فَرط لاغری طاقت و تحمل راه رفتن را ندا

شدند،  ای که ھم پیامبر و ھم فرزندم سیر می خودم پر از شیر گردید، به گونه
ھای من شیری نداشت که بتواند فقط فرزندم را از  امّا قبل از آن پستان

 ».گرسنگی نجات دھد

 شکافد را می جی پیامبر  سینه ÷جبرئیل

برد،  ھنوز تحت سرپرستی حلیمه به سر می جکه پیامبر در ایامی 
 رخ داد. ج  ماجرای شکافته شدن سینه

ماجرا از این قرار بود که: پیامبر و فرزندان حلیمه که برای بازی به 
بیرون رفته بودند، پسر حلیمه دوان دوان نزد حلیمه آمد و گفت: دو مردِ 

ھایشان  قُریشی ما را شکافتند و اکنون دست سفید پوش آمدند و شکم برادر
 جاند. حلیمه و ھمسرش دوان دوان نزد پیامبر  را نیز در شکم او قرار داده

شتافتند و او را رنگ پریده یافتند. پس از آن ماجرا را از او پرسیدند. 
گفت: دو مرد سفیدپوش آمدند و قلبم را شکافتند و چیزی را از آن  جپیامبر
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ی شیطان است و سپس قلبم را طشتی  د و گفتند: این بھرهبیرون آوردن
زرین از آب زمزم شستشو دادند و پس از آن، آن را به جای نخستین آن 

گرداندند. این ماجرا باعث شد تا حلیمه بر خلاف رغبت و میل قلبی خود،  باز
 را به مادرش بسپارد. جپیامبر 

  جمادر پیامبر » آمنه«وفات 

در صدد بر آمد تا  مه، پیامبر را به مادرش سپرد؛ مادرشکه حلیبعد از این
اش و ھمچنین زیارتِ  ھمراه پیامبر برای تجدید عھد با ھمسرِ سفر کرده

بودند به » رالنجا بنی«ی  اقوام و خویشان جدّ پیامبر، عبدالمطلب که از قبیله
 یثرب (مدینه) مسافرت نمایند.

  اُمّ «و خدمتگذار آمنه به نام  ججدّ پیامبر » عبدالمطلب«در این سفر 
کردند.بعد از این که مسافتی حدود بانصد کیلومتر  او را ھمراھی می» ایمن

 را طی نمودند، به یثرب رسیدن و آمنه یک ماه در آنجا ماند.
ای به نام  ھنگام بازگشت، آمنه دچار بیماریِ سختی گردید که در ناحیه

در گذشت و در ھمانجا به  –نه است ای میان مکه و مدی که منطقه -» ابواء«
 شش ساله بود. جخاک سپرده شد. و در این ھنگام، پیامبر 

 المطلب تحت سر پرستی عبد جپیامبر 

بر » عبدالمطلب«سرپرستی او را  –مادر پیامبر  -» آمنه«بعد از وفات 
عھده گرفت. عبدالمطلب از ھیچ گونه مھر و عطوفتی نسبت به پیامبر دریغ 

کرد و حتی او را از  و او را بسیار دوست داشت و نوازش می ورزید نمی
ای  دانست آینده داشت؛ چرا که می فرزندان خودش ھم بیشتر دوست می

 درخشان و روشن در انتظار اوست.
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کردند، و  ی کعبه برای عبدالمطلب زیر اندازی پھن می ی خانه در سایه
و بر روی آن زیر  نشستند تا عبدالمطلب بیاید پسرانش گرداگرد آن می

به خاطر احترام عبدالمطلب بر روی آن ھا  آن اندازی بنشیند؛ و ھیچ یک از
نشست، اما پیامبر با وجود این که سن و سالی نداشت، ھر وقت  زیر انداز نمی

خواستند او را  نشست و ھرگاه عموھایش می آمد بر روی آن زیر انداز می می
گفت: او را رھا کنید؛ زیرا  عبدالمطلب می از این کار منع کنند و کنار بکشند،

ی والایی برخوردار است و علاوه بر  از شأن و مرتبه» محمّد«به خدا قسم 
کمبود پدر  جکشد تا شاید بدین وسیله پیامبر  سر او می این دست نوازش بر

ی اندوه و غم او را  و مادر را در زندگی خویش احساس ننموده و وسیله
زندگی او  جبا تمام مھر و عطوفت جدش نسبت به پیامبر فراھم نسازد. اما 

با جدش نیز، دیری نپایید و در سن نُه سالگی، پدر بزرگش را از دست داد. و 
ای که پیامبر  شد به گونه جاین امر باعث ناراحتی و اندوھناکی پیامبر 

ھنگام وفات جدّش یک دنیا غم و اندوه به دل داشت و بسیار ناراحت و 
 بود.پریشان 

 »ابوطالب«تحت سر پرستی عمویش  جپیامبر 

با وجود این که وفات عبدالمطلب، پیامبر را ناراحت و غمگین کرده بود، 
اما ابوطالب با ابرازِ مھر و محبت زیادش به پیامبر، اجازه نداد تا وفات جدّش 
او را بیازارد؛ چرا که عبدالمطلب در اواخرعمرش، سر پرستی او را به ابو 

قرار » ابوطالب«تحت سر پرستی  جطالب سپرده بود. ھنگامی که پیامبر 
اش برد و از پیامبر ھمانند یک فرزند نگھداری و مراقبت  گرفت او را به خانه

داشت و این مھر و  نمود و حتی نسبت به فرزندانش او را مقدم می می
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عطوفت را حتی در دورانی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، به ایشان ابراز 
 داشت. می

 راهب مسیحی» بحیری«ملاقات با 

با وجود این که نوجوانی کم سن و سال بود، اما کار و تلاش را  جیامبر پ
خواست با کار و فعالیتش زحمات عمویش،  داشت و می بسیار دوست می

 ابوطالب را که مردی فقیری بود، جبران نماید.
ت به سالگی رسید، ابو طالب قصد تجار ۱۲به سن  جھنگامی که پیامبر 

شد، سخت افسرده و  که عمویش از او جدا میاینشام را نمود. پیامبر از 
ناراحت شده بود، وقتی که ابو طالب پیامبر را در چنین حالتی دید، دلش به 

» بُصری«ای به نام  رحم آمد و او را با خود به شام برد. در بین راه به قریه
ی رومیان  باشد و این منطقه ھنوز تحت سلطه که از توابع شام می –رسیدند 

جایی  کرد. از آن زندگی می» بُحیری«که در آنجا راھبی به نام  –داشت قرار 
» انجیل«و » تورات«ھای پیشین از جمله  که خصوصیات پیامبر در کتاب

مطالعه نموده » انجیل«را در  جخصوصیات پیامبر » بحیری«آمده است، لذا 
ا که در زد تا شاید خصوصیات پیامبر جدید ر بود و ھر کاروانی به آنجا سر می

که کاروان ست، در آن شخص بیابد. به محض اینوعده داده شده ا» انجیل«
گاه به  به آنجا شتافت؛ در حالی که پیش از آن ھیچ» بحیری«به آنجا رسید، 

 آمد. گزیدند، نمی نزد کاروانیانی که در آنجا اقامت می
رسید  جکه به پیامبر  ی افراد کاروان را از نظر گذراند تا این بحیری، ھمه

و گفت: این، سرور جھانیان است که خداوند او را برای ھدایت و راھنمایی 
 تمام عالمیان فرستاده است.



 جزندگینامه پیامبر   ١٤

دانی که این،  کاروانیان وقتی که از بحیری سؤال کردند که از کجا می
 پیامبر خواھد شد و ھدایت جامعه را بر عھده خواھد گرفت؟ او در جواب به

ھا و  ی سنگ د ورود به شھر را داشتید، ھمهگفت: وقتی که شما قصھا  آن
ھا و درختان برای کسی جز پیامبران  ھا به سجده افتادند و سنگ درخت

 کنند. سجده نمی
به دعوتی » پیامبر«را به خاطر گرامی داشت ھا  آن ی بعد از آن، ھمه

نبر؛ زیرا ترس آن » شام«فراخواند و سپس به ابو طالب گفت: او را با خود به 
به او آسیبی برسد. ابو طالب نیز » یھودیان«و » رومیان«که از جانب است 

 را ھمراه یکی از فرزندانش به مکه فرستاد. جپیامبر 

 پیمان حلف الفضول (جوانمردی)

جایی که فطرتی پاک و سرشتی  ساله بود و از آن ۲۰جوانی  جپیامبر 
ا در توانست ظلم و ستم دیگران را تحمل نماید. لذ نیک داشت، نمی

ھایی که به خاطر دفاع از حق و حقوق محرومین و مظلومین برگزار  پیمان
نمود که یکی از این پیمان حلف الفضول (جوانمردی)  شد، شرکت می می

 است. 
کالایی را برای » زُبَید«ی  ماجرا از این قرار بود که مردی تاجر از قبیله
» ن وائل سھمیعاص ب«فروش به مکه آورد. کالای او را فردی به نام 

خریداری کرد؛ اما حق و حقوقی و مبلغی که در قبال کالایی که از او 
خریداری کرده بود، نپرداخت. او برای گرفتن حقوق خودش به قبایل ھم 

رجوع کرد؛ اما کسی به کمک او نشتافت. لذا این » عاص بن وائل«پیمان 
کمک نمود.  رفت و از دیگران تقاضای» ابوقیس«مرد تاجر به بالای کوه 

بود، تقاضای کمک  جکه عموی پیامبر » عبدالمطلب«پسر » زبیر«وقتی که 
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قریش، بنی ھاشم، بنی عبدالمطلب، اسد بن عبدالعزّی،  او را شنید، قبایل
زھره بن کلاب و تیم بن مُرّه را جمع نمود. آنان پیمانی را با یکدیگر بستند 

کس و بینوا کمک کنند. این  که از حقوق مظلومین دفاع کنند و به افراد بی
نیز در آن  جبسته شد که پیامبر » عبدالله بن جُدعان«ی  پیمان در خانه

ای که  نمود به گونه شرکت داشت و از این پیمان ھمیشه اظھار رضایت می
ی عبدالله  در خانه«حتی بعد از این که به پیامبری مبعوث شدند، فرمودند: 

ه دوست ندارم عضویت در آن را با بن جدعان در پیمان شرکت داشتم ک
شتران سرخ موی فراوان عوض کنم، و ھم اکنون در دوران اسلام نیز اگر 

 ».مرا به سوی چنین پیمانی فراخوانند، در آن شرکت خواھم کرد

 در پی کسب و کار جپیامبر 

در سنین جوانی کسب و کار مشخصی نداشت، اما در این ایام  جپیامبر 
پرداخت تا زحمات عمویش، ابو طالب  بیشتر به چوپانی و گوسفند چرانی می

را جبران نماید. اما بعد از مدتی که روزگار را به چوپانی سپری نمود، دست 
ی  هاز این کار کشید و به تجارت پرداخت. البته ھدف پیامبر از چوپانی، تھی

ھای خداوند  زندگی بود، و دیگر اینکه بھتر توانست آیات و نشانه خرج و مخار
 را از جمله عظمت آسمان، زمین، خورشید، ستارگان، ماه و غیره را ببیند.

» خدیجه«ی  پیامبر در سن بیست و پنج سالگی به قصد تجارت با سرمایه
دار بود، افرادی را زنی ثروتمند و پول» خدیجه«روانه شام شد. بخاطر اینکه 

و » راستگویی«ی او به تجارت بپردازند. وقتی که  نمود تا با سرمایه اجیر می
فرستاد و  جبه گوش خدیجه رسید، فردی را نزد پیامبر  جصداقت پیامبر 

برای تجارت به شام برود، به » میسرة«به پیامبر پیشنھاد داد که با غلام او 
بود، پیامبر این پیشنھاد را پذیرفت و خاطر اینکه شغل مردم قریش تجارت 
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غلام خدیجه به شام رفتند. خدیجه نیز پیشنھاد کرده بود » میسره«ھمراه 
 بدھد. جداد، به پیامبر  مبلغ بیشتری را از آنچه به دیگر بازرگانی می

 با خدیجه جاز دواج پیامبر 

م از سفر تجاری شا» میسره«ھمراه غلام خدیجه  جبعد از اینکه پیامبر 
ای که  باز گشتند، آثار برکت و امانتداری در اموال خدیجه نمایان بود به گونه

 قبل از آن چنین سودی عاید خدیجه نشده بود.
آری، صداقت و درستی و امانتداری پیامبر، خدیجه را مجذوب نموده بود، 

ھایی را  کرامات و بزرگواری» میسره«که غلامی خدیجه  به خصوص ھنگامی
در طول این سفر دیده بود، برای خدیجه تعریف نمود،  جر که از پیامب

 گردید. جی پیامبر  خدیجه عاشق و دلباخته
به خاطر اینکه نسبی شریف داشت و زنی پاکدامن و نجیب » خدیجه«

بود، خواسگاران زیادی داشت، بویژه سران قریش از او خواستگاری 
اد؛ چون آنان د جواب رد میھا  آن ی نمودند، اما خدیجه به ھمه می

خصوصیاتی که خدیجه دوست داشت در وجود ھمسرش باشد، دارا نبودن 
پیدا نمود، » پیامبر«ی خود را  ھا گمشده پس از سال» خدیجه«اما اینک 

 در میان گذاشت. جخدیجه پیشنھاد خدیجه را با پیامبر 
ھای خود  را پذیرفت و این امر را با عمو» نفیسه«نیز پیشنھاد  جپیامبر 

برای » خدیجه«رفتند و از » خدیجه«در میان گذاشت، آنان نزد عموی 
با خدیجه  جخواستگاری نمودند. به این ترتیب ازدواج پیامبر » پیامبر«

 صورت گرفت. 
 باشد. تمام فرزندان پیامبر غیر از ابراھیم از خدیجه می
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کلثوم، عبدالله و  ن خدیجه عبارتند از: قاسم، زینب، رقیه، امفرزندا
 فاطمه.

 جداوری پیامبر 

ی  سی و پنج سال داشت، قریش تصمیم گرفتند تا خانه جزمانیکه پیامبر 
ی کعبه از این قرار بود که بر  ی بازسازی خانه کعبه را بازسازی نمایند؛ قضیه

اتفاق افتاده بود، نزدیک بود تا منجر به ویرانی و » مکه«اثر سیلی که در 
 ی احترام خاصی قایل بودند، ی کعبه گردد. قریش که به خانه نابودی خانه

مبادا ترسند که  تصمیم گرفتند بنای آن را بازسازی نمایند. ابتدا آنان می
و از برساند ھا  آن ی کعبه آسیبی به خاطر ویران نمودن خانه بهخداوند 

ن کاملا فرو آشد، بنای  ی کعبه بازسازی نمی طرفی دیگر اگر خانه
و دو کار را شروع نمود » ی مخزومی ولید بن مغیره«ریخت. سر انجام  می

بار خدایا! ما جز کارِ خیر ھدفی «رکن اصلی کعبه را ویران کرد و گفت: 
یک طایفه سپردند. کار بعد از آن ساختن ھر قسمتی از کعبه را به ». نداریم

باقی مانده » حجرالأسود«ساخت و بازسازی کعبه تمام شده بود و تنھا نصب 
ای که  قبیله نصیب ھر» حجرالأسود«جایی که افتخار نصب  بود. از آن

نمود، قبایل مختلف با ھم  شد، امتیاز خاصی نسبت به قبایل دیگر پیدا می می
 درگیرشدن و این درگیری چھار یا پنج روز طول کشید و نزدیک بود که بین

ی  ابو امیه بن مغیره«جنگی سخت و ویرانگر اتفاق افتد. بالأخره ھا  آن
ی کعبه  ی که وارد خانهپیشنھاد کرد که نخستین کسھا  آن به» مخزومی

ھر چه گوید دیگران قبول کنند. » حجر الأسود«گردد، در ارتباط با نصب 
ی قبایل این پیشنھاد او را پذیرفتند و در انتظار این بودند که چه کسی  ھمه

وارد خواھد شد. خداوند این گونه اراده کرده بود که این افتخار نصیبِ 
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ھا   ی نگاه ی کعبه شد، ھمه یک خانهنزد جگردد. وقتی پیامبر  جپیامبر 
متوجه او بود و از اینکه فردی امین و درستکاری وارد شده است، بسیار 

چگونه داوری خواھد کرد.  جکه پیامبر خوشحال بودند و در انتظار بودند 
وقتی که از ماجرا اطلاع پیدا کرد، عبای خود را پھن نمود و آنگاه  جپیامبر 

ای از آن عبا را بگیرند و بالا  ز سرانِ قبایل گوشهدستور داد که ھر یک ا
که رسید، با دستان مبارک » حجرالأسود«بیاورند. ھنگامی که نوبت به نصبِ 

خود، سنگ را در جای مخصوص آن قرار داد و به این ترتیب با درایت و 
 زیرکی خویش به جنگ و جدال میان آنان (قریش) خاتمه داد.

 بعثت  قبل از جخصوصیات پیامبر 

پیامبر قبل از اینکه به پیامبری مبعوث گردد، دارای خصوصیات و 
ھای بسیار نیکو و پسندیده بود؛ صداقت و درستکاری پیامبر بر سر  ویژگی

ی مردم قریش، ایشان را  ھا بود و زبانزد خاص و عام گردیده بود و ھمه زبان
د و توانا به آیات و شناختند. او ھمانند دانشمندی با خِرَ  با نام محمد امین می

ھای طولانی به راز و  و با سکوت کرد ھای قدرت و عظمت الھی تفکر می نشانه
نوشید و اگر قریش، کار خیر و  پرداخت. شراب نمی نیاز با پرودگار خویش می

نمود و اگر کار زشت و ناروایی انجام  دادند، آنان را یاری می نیکی انجام می
 شد. می داد، از آنان روی گردان می

ھای دیگران  کرد و به درد دل با ھمنوعان به نیکی و خوشی رفتار می
پرداخت  داد. از سن سی و پنج سالگی به عزلت و گوشه نشینی می گوش می

نمود تا اینکه روزی  سپری می» غار حراء«و بیشتر اوقاتش را در غاری به نام 
مواجه نشده بود و حتی  ای برایش اتفاق افتاد که ھرگز با آن ھا، حادثه از روز

 انتظار آن را نداشت.
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 نزول وحی

شد و  با خدیجه ھمراه با خوشبختی و سعادت سپری می جزندگی پیامبر 
ھای روحی و  شد، ویژگی تر می ھر چه پیامبر به سن چھل سالگی نزدیک

ھر سال ماه رمضان را در  جگردد. پیامبر  تر می تر و متعالی اخلاقی او مترقی
نمود؛ اما در این سال  واقع شده بود، سپری می» نور«غار حراء که در کوه 

با غار حرا انس و الفت بیشتری پیدا نموده بود و روح پیامبر به  جپیامبر 
نمود و ھر چه  ھای صادقانه را مشاھده می ای متعالی شده بود که رؤیا گونه

 پیوست. دید، به وقوع می در خواب می
نھایت خودش را مشمول جھانیان  آری، خداوند اراده کرده بود تا لطف بی

ای  قرار دھد و دین را به وسیله» خاتم الانبیاء«را به عنوان  جسازد و پیامبر 
 او کامل گرداند.

ھا که برای راز و نیاز به غار حرا رفته بود، با  در یکی از روز جپیامبر 
او را ندیده بود و آن شخص کسی جز  شخصی روبرو گردید که ھرگز

در این روز حامل یک پیام بسیار بزرگ و  ÷جبرئیلنبود. » جبرائیل امین«
ای محمّد! بشارت و «بود و آن پیام این بود که  جنوید بخش برای پیامبر 

مژده باد تو را که من جبرئیل ھستم و تو پیغمبر خدا به سوی این امت 

 اِ «گفت:  جمبر آنگاه جبرئیل به پیا». ھستی
ْ
(بخوان) پیامبر در جواب  »قرَْأ

نَا بقاریٍ «فرمود: 
ُ
ای بسیار  دانم). جبرئیل به گونه (من خواندن را نمی» ما أ

 ﴿محکم، پیامبر را فشار داد و آنگاه گفت: 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب  ١خَلَقَ  ٱ�َّ

�َ�ٰنَ خَلَقَ    ٢مِنۡ عَلَقٍ  ٱۡ�ِ
ۡ
ۡ�رَ وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
ِي ٣مُ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ عَلَّمَ  ٤ٱلۡقَلَمِ عَلَّمَ ب

�َ�ٰنَ   .]۵-۱[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ
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ی جھان را آفریده است، انسان را از خون  بخوان به نام پروردگارت که ھمه«
ه تو چتر است از آن بسته آفریده است. بخوان، پرودگار تو بزرگوارتر و بخشنده

ی قلم انسان را تعلیم داد و به او چیزھایی  وسیله پنداری، ھمان خرابی که به می
 ».دانست آموخت که نمی

بعد از نزول این آیات، با حالتی پُر از ترس و ھراس غار حرا را  جپیامبر 
ترک کرد و به سوی خانه شتافت؛ از شدت لرزش و ترس به ھمسر مھربانش، 

بر را ، پیاملگفت: (مرا بپوشانید، مرا بپوشانید). خدیجه لجهخدی
را جویا شد. بعد  جپوشاند و علت به وجود آمدن ترس و لرز در وجود پیامبر 

تعریف  لبر طرف شد، ماجرا را برای خدیجه جاز اینکه ترس و لرز پیامبر 
کرد. اما سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که: چرا پیامبر دچار ترس 

 ÷ت موسیو ھراس گردید؟ جواب این است که ھمان طوری که حضر
ھوش شد و از شدت خوفِ  که تجلی عظمت الھی را بر کوه دید و بی  وقتی

نیز صادق است؛  جالھی تاب و تحمل نیاورد، این مسأله در مورد پیامبر 
از قبل آمادگی این موضوع را نداشت و انتظار نداشت که  جچون پیامبر 

نگین و خطیر ی بزرگی به نام وحی مواجه خواھد شد و بار س روزی با پدیده
 نبوت بر دوش او واگذار خواھد گردید.

از شخصیت والای ایشان باخبر  جبه خاطر اینکه ھمسر مھربان پیامبر 
از «دانست که این بشارتی عظیم برای ایشان است و به پیامبر گفت:  بود، می

جایی که شما در گفتار و کردار خود صادق ھستید و حق خویشاوندان و  آن
 ».آورد، خدا شما را اذیت نخواھد کرد جای میضعیفان را به 

برد و » ورقه بن نوفل«را نزد عمویش  جبعد از آن، پیامبر  لخدیجه
ھای گذشتگان  چون مطالعاتی در کتاب» ورقه«ف کرد. یماجرا را برایش تعر

ای است که خدا او را  این ھمان فرشته«و انبیاءِ الھی داشت، به پیامبر گفت: 
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فرستاده است؛ یعنی او جبرئیل امین، وحی آور الھی  ÷به سوی موسی
ھایی را برای تو ایجاد خواھند  و قوم تو ھمان مشکلات و مزاحمت» است

کرد که برای پیامبر پیش از تو ایجاد کردند و تو را از شھر تو (مکه) بیرون 
 خواھند کرد.

 در حالتی از اندوه و ناراحتی  جپیامبر 

پیامبر نازل شد، بیشتر اوقات خود را برای طاعت و بعد از اینکه وحی بر 
نمود. اما  سپری می» حرا«ھای او در غار  عبادت و تفکر در آیات و نشانه

 جنازل نگردید. پیامبر  جی جدیدی بر پیامبر  گونه آیه مدتی گذشت و ھیچ
کرد که خداوند او را تنھا گذاشته است،  ناراحت و غمگین بود؛ چون فکر می

بر پیامبر  ÷آمد، جبرئیل می جوقت چنین فکری به سراغ پیامبر اما ھر 
 گفت: (تو رسول خدایی). شد و می نازل می

بر پیامبر نازل نشد به این خاطر بود که حالت » وحی«البته اگر مدتی 
ی پیامبر ھنگام نزول وحی که ھمزمان با ترس و لرز بود، برطرف شود  اولیه

دریافت وحی بعدی بیشتر گردد. این بود برای  جو شوق و اشتیاق پیامبر 
که وقتی شوق و اشتیاق پیامبر به نھایت خود رسیده بود، خداوند آیات 

 نازل کرد؛ آیات نازل شده این است: جبعدی را بر پیامبر 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ  ٱلرُّجۡزَ وَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فَكَّ�ِ

 .]۷-۱[المدثر:  ﴾٧ٱصِۡ�ۡ وَلرَِّ�كَِ فَ  ٦وََ� َ�مۡنُ �سَۡتَكِۡ�ُ  ٥ٱهۡجُرۡ فَ 
ای جامه بر سر کشیده! برخیز و مردمان را از عذاب خداوند بترسان، و تنھا «

ھای  ی خویش را پاکیزه دار، و از چیز خود را به بزرگی یادکن، و جامه رپروردگا
رای این مکن که افزون طلبی کنی، و کثیف و پلید دوری کن، بزل و بخشش را ب

 .»برای خشنودی پروردگارت شکیبای کن
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نازل شد، مسؤولیت ایشان که تبلیغ و  جکه این آیات بر پیامبر  از وقتی
کنون تنھا به تزکیه و تعلیم و تربیت  انذار مردم بود، شروع شد. پیامبر اگر تا

پرداخت، اما از امروز باید تبلیغ و ارشاد مردم را به سوی  درونی خویش می
خدا بر عھده گیرد و در راستای دعوت آنان به پروردگار اگر دچار رنج و 

کار دعوت و تبلیغ  جزحمتی شود، نباید ناراحت و غمگین شود؛ لذا پیامبر 
 را شروع نمود.

 ج ل دعوت پیامبرمراح

مراحل جدیدی در زندگی ایشان آغاز  جبعد از نزول وحی بر پیامبر 
گردید، لذا در اولین مراحل آغاز وحی شروع به دعوت مردم نمودند. مراحل 

 توان به دو دوره تقسیم نمود: را می جدعوت پیامبر 

 دعوت پنهانی (مخفی) -۱
ناخت، به اسلام دعوت ش در این دوران فقط افرادی را که می جپیامبر 

به این خاطر بود که  جی پیامبر  نمود. شروع دعوت در میان قوم و قبیله
پرستی و شریک  فرھنگ بودند و جز بت ی آن حضرت مردمی بی قوم و قبیله

پرستی و خرافه پرستی خود  بتقائل شدن به خدا آئینی نداشتند و اگر بر 
ان و نیاکانشان را بر این آئین ورزیدند، به این خاطر بود که پدر اصرار می

 یافته بودند.
دانستند و با این وجود آنان  ی انسانی نمی آنان چیزی از اخلاق پسندیده

 جی عربستان را عھده دار بودند؛ بنابراین پیامبر  ریاست و رھبری جامعه
بایست ابتدا دعوتش را به صورت پنھانی شروع نماید تا قوم او که به طور  می
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گردند،  به صورتی غیر منتظره با دعوت آسمانی اسلام روبرو می ناگھانی و
 آشوب برپا نکنند.

در این سه سال  جدوران دعوت پنھانی سه سال طول کشید. پیامبر 
طرفدارانی پیدا کرده بود که با جان و دل از او پاسداری و حمایت 

ی خود شروع نمود؛  ابتدا دعوت خویش را از خانواده جنمودند. پیامبر  می
خدیجه، ھمسر و دلسوز پیامبر اولین کسی بود که به وی ایمان آورد. بعد از 

و سپس علی بن ابی طالب به  جی آزاد شده پیامبر  آن، زید بن حارثه، برده
 وی ایمان آوردند.

 د از:ایمان آوردند، عباتن جکه از ھمان ابتدا به پیامبر   کسان
ابوبکر صدیق  -۴علی بن ابی طالب  -۳زید بن حارثه  -۲خدیجه  -۱

سعد بن  -۸عبدالرحمن بن عوف  -۷زبیر بن عوام  -۶عثمان بن عفّان  -۵
ابوذر غفاری  -۱۱عبدالله بن مسعود  -۱۰طلحة بن عبیدالله  -۹ابی وقاص 

 الفضل، ام -۱۴فاطمه، خواھر عمر فاروق  -۱۳سعید بن زید عدوی  -۱۲
 -۱۶ابو سلمه عبدالله بن اسد مخزومی  -۱۵ھمسر عباس بن عبدالمطلب 

 -۲۰یاس  -۱۹عمار بن یاسر  -۱۸ارقم بن ابی ارقم  -۱۷خالد بن سعید 
 خباب بن ارت و...

این جماعت که در ایمان بر دیگران سبقت و پیشی گرفتند، در تاریخ 
ھمه جا اعلام  مشھورند و خدا از این گروه در» سابقین اولین«اسلام به 

رضایت و خشنودی نموده است. در جلد پایانی این کتاب به خصوصیات و 
 بیشتر خواھیم پرداخت. جصفات یاران و اصحاب پیامبر 

گرفت، او و  به صورت پنھانی صورت می جدر سه سالی که دعوت پیامبر 
ای که  ھای زیادی را تحمل نمودند، به گونه ھا و دشواری یارانش سختی

توانستند به طور علنی و آشکار و در مقابل چشمان قریش نماز  میحتی ن
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برای آموزش قرآن و نماز به ھا  آن بخوانند یا قرآن بیاموزند و تلاوت کنند.
 کردند.  شان را از اقوام و قبیله خویش پنھان می بردند و نماز ھا پناه می کوه

یکی از مراحل نیز به عنوان » ارقم بن ابی ارقم«ی  در این دوران خانه
 دعوت و تبلیغ اسلام انتخاب گردید.

 دعوت علنی (آشکار) -۲
ای کوچک از مسلمانان بر اساس  بعد از اینکه در شھر مکه، جامعه

قسمتی از مسئولیت  جبرادری و ھمیاری تشکیل شد و یاران و اصحا پیامبر 
ایشان را بر دوش گرفتند، خداوند آن حضرت را به علنی ساختن دعوتش 

 مکلف نمود.
 این دعوت با آیات زیر شروع شد:

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿ -۱
َ
قۡرَ�ِ�َ وَأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�

 ».و اینک خویشاوندان نزدیک خویش را انزار کن!«

عۡرضِۡ عَنِ  ٱصۡدَعۡ فَ ﴿ -۲
َ
 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

ساخته، برای مردم بیان کن و مردم را آنچه که خداوند تو را به آن مامور «
 .»عوت نما و از مشرکان روی بگردانآشکارا به سوی آن د

تر  مشکل و مشکل ج پیامبر با شروع مراحل دعوت علنی، مسئولیت
بایست این دعوت را به گوش اقوام و خویشان خویش  می جگردید و پیامبر 

ی خویش فراخواند.  خانهی بنی ھاشم را به  ابتدا طایفه جرساند. پیامبر  می
خواست صحبت  جنفر رسید. پیامبر  ۴۵ھمگی آمدند و تعداد آنان حدوداً به 

ھا ھمه  پیش دستی کرد و گفت: این جکند، اما ابو لھب، عموی پیامبر 
عموزادگان تو ھستند؛ بنابراین این کار را کنار بگذار و چیزی نگو که با 

ی تو تاب و تحمل این را  ن قبیلهتو مخالف باشد؛ چوعقاید آباء و اجداد 
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ام که بدتر  ندارند که در برابر قبایل عرب بایستند و من تاکنون کسی را ندیده
سکوت  جی، بیاورد. رسول خدا  ی خود آورده از آنچه تو برای قوم قبیله

 کردند و چیزی نگفتند.
راد ی ای آنگاه پیامبر بار دیگر آنان را دعوت نمود و برای آنان چنین خطبه

 فرمود:
جویم و  گویم، و از او یاری می سپاس مخصوص خداست، او را سپاس می«

دھم که ھیچ معبودِ برحقی جز  ام! شھادت می بر او ایمان و به او توکل کرده
ی خدا به  خدا یکتا و یگانه نیست و شریک و ھمتایی ندارد و من فرستاده

ی شما خواھید  هسوی شما و تمام عالمیان ھستم. سوگند به خدا که ھم
خوابید، و ھمگی برانگیخته خواھید شد، ھمان گونه  مرد، ھمانگونه که می

 ».کند، کیفر و پاداش خواھید دید شوید، و در برابر آنچه می که بیدار می
بو طالب تنھا ، اجی پیامبر  از میان این جمعیت دعوت شده به خانه

ما بیش از «موافق بود. ابو طالب گفت:  جھای پیامبر  کسی بود که با گفته
ی  حد، دوستدار ھمراھی و ھمدستی با تو ھستیم و از سخنان خیر خواھانه

کنیم؛ بنابراین مأموریت الھی  کنیم و گفتار تو را باور می تو استقبال می
خویش را دنبال کن؛ که به خدا سوگند، پیوسته از تو حفاظت و حراست 

 ».کنیم می
که دیگران  به خدا سوگند این رسوایی است! پیش از آن«ابولھب گفت: 

بر سر او بریزند شما خود مانع او شوید، اما ابو طالب گفت: به خدا سوگند تا 
 آخر از او پشتیبانی خواھم کرد.

 بر فراز کوه صفا جپیامبر 
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ا نخواھد از جانب ابو طالب مطمئن شد که او را تنھ جبعد از اینکه پیامبر 
تمامی مراحل یار و یاورش خواھد بود. بر فراز کوھی به نام گذاشت و در 

در آن دوران این کلمه را » یا صباحاه!«بالا رفت و فریاد برآورد: » صفا«
بردند که امری مھم به وقوع پیوسته است و یا لشکری  زمانی به کار می
 حمله کرده است.

ر! ای بنی عدی! آنگاه ھر یک از قبایل را با نام و رسم صدا زد: ای بنی فھ
 ...و ای بنی عبد مناف! ای بنی عبدالمطلب!

را شنیدند، به سویش شتافتند و  جکه قریش این ندای پیامبر  ھنگامی
ای را از جانب  توانستند خودشان حاضر شوند، نماینده که نمی  حتی کسانی

 فرمود: جکه ھمه آمدند پیامبر  خود به این منطقه فرستادند. زمانی
بگویم که پشت این دامنه، لشکری آمده است تا به شما حمله  اگر به شما
گفتند: آری، سابقه ندارد که ھا  آن ی کند؟ ھمه ی مرا باور می کند، آیا گفته

فرمود: پس با خبر باشید که  جما از تو سخن دروغی شنیده باشیم. پیامبر 
ی خدا به سوی شما ھستم؛ بنابراین از من تبعیت و  من فرستاده

برداری نمایید تا از عذابِ سختی که در پیش رو دارید، نجات پیدا فرمان
 کنید.

تمام شد، مردم پراکنده شدند و تنھا  جبعد از اینکه سخنان پیامبر 
 جبه درشتی برخورد کرد، ابولھب بود که به پیامبر  جکه با پیامبر  کسی
 گفت:

ن ما را دعوت کردی؟! اَلِھَذا جَمَعَنا؟ ھلاکت باد تو را آیا برای ای تبّاً لكَ 
نمود، خداوند در ارتباط با  جکه ابولھب چنین گستاخی را به پیامبر  وقتی

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿درستی سخنان پیامبر
َ
 .]۱[المسد:  ﴾١َ�بَّتۡ يدََآ أ
 .»گردد مینابود باد ابو لھب و حتماً نابود «تا آخر سوره را فرستاد. یعنی 
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و یارانش به طور علنی و آشکارا در مقابل دید  جاز آن روز بعد پیامبر 
پرداختند. به تدریج دعوت  پرستان به عبادت خداوند می مشرکان و بت

کردند، گسترش پیدا کرد و  در میان افرادی که در مکه زندگی می جپیامبر
شان  با قوم و قبیلهھا  آن ابطوشد ور روز به روز تعداد مسلمانان افزوده می

 گردید و این امر خشم و غضب قریش را برانگیخت. تیره و تار می

 برخورد مشرکان با رسول خدا

به مخالفت  جبزرگان قریش در دوران دعوت پنھانی، با پیامبر 
نپرداختند؛ و علت اساسی عدم مخالفت آنان این بود آنان منافع اقتصادی و 

دیدند. اما در دوران دعوت علنی قضیه بر  شخصی خود را در خطر نمی
پرداختند و  جعکس شد و آنان به طور علنی و گسترده به مخالفت با پیامبر 

آن ھم به این خاطر بود که آنان به طور آشکارا منافع اقتصادی و شخصی 
زیاد  جدیدند؛ چرا که روز به روز تعداد پیروان پیامبر  خود را در خطر می

کردند قدرت ای را مشاھده کردند، احساس  شد و آنان وقتی چنین صحنه می
اند؛  ی خود را از دست داده و شرف و موقعیت اقتصادی و اجتماعی گذشته

بنابراین به این فکر افتادند که این نقصان را جبران نمایند. پس از به وجود 
نمودند. آنان  جآمدن چنین حوادثی بود که شروع به آزار و اذیت پیامبر 

را با  جند؛ از جمله پیامبر داد می جھای ناروا و زشت را به پیامبر  نسبت
خواندند و کسانی را  ساحر، جادوگر، دیوانه، کاھن و شاعر میالقابی مانند 
داد، برای تبلیغ و  از ھر فرصتی که دست می جآمدند، پیامبر  برای حج می

نمود و ابو لھب ھرجا که پیامبر را  انذار مردم به سوی خدا استفاده می
دین برگشته و دروغگو است. اما نتیجه این شد گفت: این مرد از  دید، می می

با اطلاع  جکه کسانی که به مکه برای حج آمده بودند، از دعوت پیامبر 
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ھای عرب گسترش  در تمام سرزمین جگذشت و دعوت پیامبر  کافی بر می
 پیدا کرد.

 روند کفار قریش نزد ابو لهب می

روز به روز  جکفار قریش وقتی مشاھده نمودند که دعوت پیامبر 
نماید و ابو طالب نیز یکی از افرادی است که با تمام جان و  گسترش پیدا می

نماید و دارای اصل و نسبی بزرگ است و در میان  دفاع می جمال از پیامبر 
قریش دارای احترام و منزلتی خاص و ویژه است، برای آنان بسیار مشکل 

این امر آنان را بسیار نگران  بود که حرمت و حمایت او را بشکنند؛ بنابراین
کرده بود و به فکر فتادند که به بھترین وجه از این تنگنا بیرون بیایند. آنان 

ترین شیوه و روش را در  پس از بحث و مذاکرات طولانی بھترین و مناسب
وارد گفتگو شوند تا بلکه » ابو طالب«این دیدند که با فرد بزرگ قریش 

 دارد.یش دست برر نمایند تا از دعوت خورا وادا جبتوانند پیامبر 
ای نزد ابو طالب رفتند و گفتند: ای ابو طالب! پسرِ برادر شما خدایان  عده

کند و پدران و نیاکان ما را  جویی می دھد، از دین ما عیب ما را دشنام می
خواند! دست از حمایت او بردار تا ما خود جزای او را بدھیم ویا  گمراه می

 و را بگیر تا به خدایانِ ما ناسزا نگوید.اینکه جلو ا
ھمچنان  جرا قانع نمود و آنان باز گشتند. دعوت پیامبر   بو طالب آنانا

یافت و آنان زمانی که وضعیت را چنین دیدند، دو  روز به روز گسترش می
مرتبه نزد ابو طالب آمدند و گفتند: از شما درخواست کردیم که دست 

گونه اعتنای به  از سرما بردارید، اما شما ھیچی خودتان را  برادرزاده
مان  درخواست ما ننمودید. اکنون ما دیگر تاب و تحمل نداریم که به خدایان

اھانت گردد. یا باید دستش را از سر ما کوتاه کنید یا ما بر علیه تو و 
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ات به جنگ خواھیم پرداخت. این امر بر ابو طالب گران آمد و نزد  برادرزاده
 رفت و پیشنھا قریش را به او مطرح کرد. ج پیامبر

عمو جان! به خدا سوگند اگر خورشید را در دست «فرمود:  جپیامبر
راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا از دعوتم دست بکشم، نخواھم 
پذیرفت تا این که خدای متعال دعوتم را بپذیرد و یا اینکه در راه دعوتم 

 »بمیرم
برخاست اما ابوطالب ایشان را صدا زذ و گفت: ای  از آن مجلس جپیامبر 
خواھی بگوی که من به خاطر ھیچکس و ھیچ چیز  ام! ھر چه می برادرزاده

 دارم. دست از حمایت تو بر نمی
پیوسته و با حالتی خستگی ناپذیر به  جوقتی که قریش دیدند که پیامبر 

دارد، تصمیم  نمیدھد و ابو طالب نیز دست از حمایت او بر  کارش ادامه می
ترین  ترین و زیبا اندام را که رشید» عماة بن ولید بن مغیره«گرفتند که 

جوان قریش بود، نزد او ببرند تا در عوض، ابو طالب نیز پیامبر را در اختیار 
خواھید پسرتان را به من  نان قرار دھد تا او را بکشد. ابوطالب گفت: میآ

بزرگ کنم و در عوض، فرزندم را به شما  دھید تا به نمایندگی از شما او را
 کنم. بدھم تا او را بکشد؟ نه! ھرگز چنین کاری نمی

 ج شکنجه و آزار یاران پیامبر

اکتفا نکردند؛ بلکه شروع به آزار و  جمشرکان تنھا به آزار و اذیت پیامبر 
نیز نمودند. بیشترین آزار و اذیت متوجه  جاذیت یاران و اصحاب پیامبر 

د. بو» امیة بن خلف«به نام ی یکی از اشراف قریش  بود؛ بلال برده» بلال«
طنابی بست و آن طناب را به دست کودکان سپرد » بلال«بر گردن » امیه«
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تا آن را به این طرف و آن طرف بکشانند. بلال گاھی به پھلو و گاھی به 
 گفت. می» اَحَد اَحَد«افتاد و اما در ھمه حال،  صورت می

ھای داغ خوابانید و  زھای گرم تابستان بلال را بر روی ریگاُمیه در رو
سنگی را بر روی شکم او نھاد و گفت: یا باید در ھمین حال بمانی تا بمیری، 

و » لات«ویا اینکه به خدای محمد کفر آوری و ناسزا گویی و به دو بت 
گفت: خدا یکی  ایمان آوری؛ اما بلال با کمال شھامت و شجاعت می» عزی«

لیاقت این را ندارند که در » عزّی«و » لات«ت و شریکی ندارد و دو بت اس
 سمقابل آنان تعظیم نمود. این وضع ادامه پیدا نمود تا این که ابوبکر صدیق

» مؤذّن«روزی بلال را از اُمیه خرید و او را آزاد نمود و از آن روز بلال 
 شد. جپیامبر

که قریش او را مورد آزار و اذیت قرار  جیکی دیگر از یاران پیامبر 
بود. از » اثمار ام«ی زنی به نام  بود؛ خباب برده» خباب بن ارت«دادند،  می
اثمار خبر مسلمان شدن خباب را  جایی که خباب آھنگر بود، وقتی که ام آن

ای که روغنِ  او آھن گداخته آورد و بر پشتش نھاد، به گونه  شنید، از کوره
نمود؛ اما روز به روز بر ایمان خباب  گداخته را خاموش میبدن او آھن 

 شد. افزوده می

 اجتماع در دارالندوه 

قریش ھنگامی که به این نتیجه رسیدند که آزار و اذیتشان در روند و 
ھیچ گونه اثری نداشته و یارانش نه تنھا از  جپیشرفت دعوت پیامبر 

تر  انشان محکم و قویکشند؛ بلکه روز به روز ایم ایمانشان دست نمی
شان  ی آنان، بر تعداد گردد و با تمام موانع و مشکلات ایجاد شده از ناحیه می

ھای  گیری که محل تصمیم -» دارالندوه«گردد، در محلی به نام  افزوده می
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و اصحاب و یارانش چگونه  ججمع شدند تا ببینند با پیامبر  –مھم قریش بود 
 چه تصمیمی بگیرند؟ رفتار نمایند و در مورد آنان

برود تا تصمیمات را که گرفته بودند  جکه مأمور شد نزد پیامبر   کسی
الحرام  بود. عتبه نزد رسول الله در مسجد» عتبه بن ربیعه«مطرح سازد، 

به پایان  جرفت و پیامبر مشغول خواندنِ نماز بود. ھنگامی که نماز پیامبر 
ادرم! قدر و منزلت ما بر تو پوشیده گفت: ای پسر بر جرسید، عتبه به پیامبر 

ھایمان را پست شمردی و به  ی کار خودت عقل نیست، اما تو به وسیله
خدایانمان ناسزا گفتی و پدران و نیاکان ما را گمراه خواندی، حالا گوش کن 

 بپذیری.ھا  آن کنم، شاید بعضی از که چند چیز بر تو عرضه می
 کنم.  فرمود: ای ابا ولید! من گوش می جپیامبر 

عتبه گفت: ای پسر برادرم! اگر قصد تو از تبلیغ و آیین جدید، کسب و در 
ترین  دھیم که ثروتمند آمد مال و ثروت است، ما آنقدر به تو مال و ثروت می

 فرد گردی.
 گردانیم.  اگر قصد تو آقایی و بزرگی است، ما تو را پادشاه خودمان می

کند، ما پزشکان را دعوت  ای و جن تو را آزار و اذیت می زده شده اگر جن
 کنیم تا بھبود یابی. کنیم و اموالِ خود را در راه شفای تو مصرف می می

گوش فرا داد و » عتبه«با کمال خونسردی و وقار به سخنان  جپیامبر 
ت ی سجده را بر او تلاو سوره ۱۴تا  ۱وقتی که سخنان عتبه تمام شد، آیات 

پی برد  جو درستی دعوت پیامبر نمود. عتبه با شنیدن این آیات به حقّانیت 
و نزد قوم خود رفت و گفت: ای گروه قریش! به حرف من گوش فرا دھید و 

را نگیرید و بگذارید او آزادانه کارش را ادامه دھد؛ چون  ججلو دعوت پیامبر 
 ای عجیب است. خنی از او شنیدم که خبر از آیندهسمن 
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ی اعمال انکار  این آیات در ارتباط با عظمت و قدرت پروردگار و نتیجه
 باشد.  و انکار کنندگان روز قیامت می جکنندگان دعوت و رسالت پیامبر

 قریش در جواب عتبه گفتند: محمّد تو را جادو کرده است. 
رسیم که در میان ھر قوم و  بنابراین از این موضوع به این نتیجه می

کنند و حقیقت  فرادی ھستند که ندای حقّ و حقیقت را درک میای ا قبیله
گردد؛ اما افرادی که خود را بزرگ جامعه و   آشکار و واضح میھا  آن برای

کنند و تنھا به فکر منافع مادی و اقتصادی خویش  قبیله قلمداد می
گردند که ندای حقیقت به گوش جھانیان و  باشند، مانع از این امر می می

ای که در این ماجرا اگر ابو جھل  حقّ و حقیقت برسد. به گونه تشنگان
گونه جنگ و  ھای عتبه گوش دھند، ھیچ گذاشت تا قریش به حرف می

 افتاد. خونریزی در میان قریش اتفاق نمی
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